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شهرنوشت

چند وقتي اســت كه ويدئوهايي از 
برخي درگيري‌هاي شهروندان ترك با 
توريست‌ها و مهاجران در سطح اينترنت 
پخش مي‌شــود. در يكي از آن‌ها ظاهرا 
گارسون‌هاي يك رســتوران به سمت 
توريست‌هاي عرب حمله‌ور مي‌شوند. در 
يك مورد ديگر، در استانبول مي‌خواهند 
يك توريست كويتي را كه با ماشين به اين 
كشور رفته، از اتومبيلش بيرون بكشند 
و كتك بزنند؛ چــرا كه نيم‌چه تصادفي 
اتفاق افتاده است. اما اگر این سوال مطرح‌ 
شود که »آيا اين بدرفتاري‌ها با ايراني‌ها 
هم صورت مي‌گيرد؟«؛ اين‌جاست كه 
بغضي تازه مي‌شود؛ توريست‌هايي كه 
از ايران پول برمي‌دارند و به كشورهاي 
اطراف مي‌روند و خــرج مي‌كنند ولي 
گاه اتفاق مي‌افتد كه مورد بدرفتارهايي 
واقع مي‌شــوند. در يكي، دو سال اخير، 
بدرفتــاري با ايراني‌ها در گرجســتان 
خيلي خبرساز شده. در تركيه و دبي و 
... هم مواردی از اين دست را داشته‌ايم. 
ســئوالي كه در اين ميانه مطرح است 
اين‌كه: چــه مرجعی بايــد از حرمت و 
عزت و حقوق توريســت‌هاي ايراني در 
كشورهاي همســايه و ديگر كشورها 
دفاع كنــد؟ آيا کشــورهای مقصد به 
هرگونه که مایل باشــند، می‌توانند با 
ايراني‌ها غیرمحترمانــه برخورد كنند 
و كسي نيست كه از گردشگران ایرانی 
حمايت كند؟ به نظر مي‌رسد كه وزارت 
خارجه بــه دادن توضيحــات واضح و 
بديهــي قناعت كرده و انتظــار زيادي 
نبايد از آن داشت. اخيرا، روايت‌هايي از 
بدرفتاري با توريست‌هاي ايراني در مرز 
تركيه به دست »توسعه ایرانی« رسيده 
كه تكان‌دهنده است. به گفته کی مسافر 
شهر وان، اگر وضعيتی که هفته گذشته 
در مرز رازی دچار آن شد، كمي به طول 
مي‌انجاميد، احتمالا الان داشــتيم از 
يك فاجعه در حد و انــدازه فاجعه منا 
در مکه صحبت مي‌كرديم؛ كه البته نه 
خبري از آن به بيرون درز پيدا می‌كرد 
و نه كسي به خودش زحمت داد كه در 
اين‌باره پرس و جويي كند. روايت يكي 
از مســافران وان تركيه از ايــن واقعه را 
پيش‌رو داريد؛ اتفاقي كه در پنج‌شنبه 
بيست و ششــم مرداد ماه، از ده صبح تا 
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جاني داشته باشد. 

درها بسته شد
نزديكي‌هــاي ظهر بود كــه به مرز 
رازي رسيديم. فكر مي‌كرديم در سمت 
مرزباني ايران معطلي بيشتري داشت 
باشيم؛ اشتباه فكر مي‌كرديم. با اين‌كه 
جمعيت زياد بــود، اما صف‌ها به خوبي 
جلو مي‌رفت و سريع از مرز رازي، سمت 
ايران، رد شديم. با بچه پنج و نيم ساله و 
ســاك و چمدان و ...، به سمت مرزباني 

ترك‌ها رفتيم. مشكل از همين‌جا بود 
كه شروع شــد. دقيقا يك ربع مانده به 
رسيدن ما براي چك كردن مدارك، مرز 
را بستند. هوا به شــدت گرم بود و ما هم 
منتظر مانديم تا بعد از يك ربع يا نهايتا 
نيم ساعت، راهي شويم. اما خبري نبود؛ 
مشــخص هم نبود چرا مرز را بسته‌اند. 
گروهي مي‌گفتند كه خورده‌ايم به صف 
كولبرها و چك كردن بار و بندل اين‌ها، 
خيلي طول مي‌كشد. مرزباني تركيه هم 

جوابي نمي‌داد...

گرما و صداي بچه‌ها 
داشت زياد مي‌شد

خبري از باز كردن درها نبود. پشت 
ساختمان مرزباني ايســتاده بوديم تا 
درها را باز كنند. گرما داشت آزاردهنده 
مي‌شد. صداي بچه‌ها كم‌كم درآمده بود. 
تا اين ‌جاي كار را بدون دردسر و با كمتين 
معطلي آمده بوديم، اما حالا... . مردم مدام 
به نيروهاي ترك اعتــراض مي‌كردند، 
آن‌ها هم چيزهايي مي‌گفتند و بعد، هم 
چيز به انتظار مي‌رسيد. نه سايه‌باني بود 
كه زير آن بايستيم، نه آبي، نه جايي براي 
نشستن؛ خورشــيد داغ مرداد هم كه 

مستقيم به سروصورت‌مان می‌تابید. بچه 
داشت كلافه مي‌شد؛ برايش با استفاده از 
چمدان ســفري و پارچه‌اي كه داشتم،‌ 
سايه‌باني ســاخته بودم، اما گرما واقعا 
آزاردهنده و توانفرسا بود. صداي اعتراض 
مسافران و توريست‌هاي ايراني بالاتر و 
بالاتر مي‌رفت؛ ولــي نيروهاي مرزباني 
ترك خودشان را موظف نمي‌دانستند كه 
توضيح بدهند. مردم هم مدام صداي‌شان 
را بالاتر مي‌بردند. بيشترشان مي‌گفتند 
وضعيت ما را داشــته باشــيد؛ هم پول 
مي‌بريم كشورشان خرج كنيم، هم با ما 
اين رفتار را مي‌كنند. پدر و مادري با سه 
فرزندشان آمده بودند. بچه كوچك‌، نیاز 
به دستشویی داشت. نمي‌دانستند چه 
كار كنند. مادر خانواده غرولند مي‌كرد 
كه بچه الان خودش را خراب مي‌كند و 
مرد مي‌گفت كه:»من چه كار كنم؟ به اين 
فلان فلان شده‌ها بگو.« و زن دوباره پي 
بحث را مي‌گرفت كه برو به اين مرزبان‌ها 
بگو كه مشكل ما اين اســت و ما را عبور 

بدهند؛ چه خيال باطلي. 

داد و بيداد با مرزبان‌هاي ترك
ديگر همه كلافه شده بودند. عده‌اي 
شروع كردند به جر و بحث و داد و بيداد 
با مرزبان‌هاي ترك و كارمندان مرزبانی. 
ترك‌ها هم با داد و بيداد جواب مي‌دادند. 
حرف‌شــان اين بود كه اصــا دل‌مان 
نمي‌خواهد باز كنيــم و هر وقت صلاح 
بدانيم باز مي‌كنيم. صداي گريه بچه‌ها 
در زمینه داد و بيداد مسافران بلند شده 
بود. صداي مرزبان‌هاي ترك هم رفته 
رفته به آسمان می‌رفت. تشنگي و گرما 
و كلافگي و گرســنگي هــم به مرحله 
تحمل‌ناپذير نزد‌کیتر شده بود. مسافران 
مي‌گفتند چه غلطي كرديم آمديم و اي 
كاش پاي‌مان مي‌شكست و نمي‌‌آمديم. 
مشكل ديگر اين‌جا بود كه مرزباني ايران 
كار مسافران را تندتند راه مي‌انداخت 

و به انبوه منتظران کلافه جمع ما مدام 
اضافه مي‌شد. ازدحام جمعيت رنگ و 
بوی دیگری به خود گرفت. چند نفر با 
داد و بيداد و فحش، با كارمندها درگير 
شدند. آن‌ها هم با توهين و بدرفتاري و... 
جواب مي‌دادند. كم‌كم ترس داشت به 

جانم مي‌افتاد. 

! Go  Back  To  Iran
» Go Back To Iran«؛ مرزبان‌ها 
و كارمندان وقتي كه اعتراضات بيشتر 
مي‌شــد مدام ايــن جمله کوتــاه را با 
عصبانیت و نفرت تكرار مي‌كردند. كسي 
نبود به داد ما برســد؛ بي‌كس و بي‌كار و 
بي‌نان و آب زير گرما، گرفتار زبان‌نفهمي 
اين مرزبان‌ها شــده بوديم. ظهر را هم 
رد كرده بوديم و آفتــاب هر چه قدرت 
داشت، داغي به سرمان مي‌ريخت. فشار 
جمعيت را حس مي‌كرديم، همه توي هم 
مي‌لوليدند تا اگر در باز شد، جا نمانند و به 
ون‌هاي ترك آن‌سوي مرز برسند. چقدر 
خوش خيال بوديم كه فكر مي‌كرديم 
ظهر نشده، به هتل‌مان در وان مي‌رسيم. 
اين وسط كولبرها هم به صف مي‌زدند 
و بدون اعتنا به اعتراض بقيه، خودشان 
را به ابتداي صف مي‌رساندند. هر جايي 
هم موفق نمي‌شــدند، هل مي‌دادند و 
همين، فشار جمعيت را بيشتر و بيشتر 
مي‌كرد. مرزبان‌ها و كارمندان ترك هم 
كه مدام توهين و داد و بيداد مي‌كردند؛ 
كسي هم نبود به داد مســافران ايراني 
برسد. نمي‌دانم چرا و چطور به خودشان 
اجازه عربده‌كشي مي‌دادند. در مترجم 
گوگل نوشتم كه اين بار آخري است كه 
به كشورتان مي‌آيم و نشان يكي از آن‌ها 
دادم؛ با دست هلم داد و گفت برگرديد 
ايران. نكته غم‌انگيز ماجــرا اين‌جا بود 
كه ترك‌هايي كه به ايــران آمده بودند 
 و قصد بازگشت داشــتند را بدون نوبت 

رد مي‌كردند!

اميدم را   از دست دادم
هنوز به قســمت فاجعه‌بــار قضيه 
مانده‌ايم. پشت ســاختمان مرزباني،‌ 
ازدحام جمعيتي كــه از مرزباني ايران 
خارج مي‌شدند، بيداد مي‌كرد؛ تا اين‌كه... 
تا اين‌كه در را باز كردند. جمعيت كلافه و 
عصباني از اهانت ترك‌ها، خودشــان را 
به ســمت در ورودي براي چك كردن 
مــدارك هل دادنــد. هرچقــدر داد و 
بيداد مي‌كرديم كه هــل ندهيد و بچه 
اين‌جاست، گوش کسی بدهکار نبود. 
بچه‌ها از این ازدحام ترس‌خورده بودند 
و شیون میک‌ردند. صداي مسافران ديگر 
هم بلند شده بود كه از فشار جمعيت و زير 
دست و پا ماندن ناله و گلايه مي‌كردند. 
اميدم را از دســت دادم، شک نداشتم 
بلايي ســرمان مي‌آيد. ياد ازدحام منا 
افتادم و آن فاجعه‌اي كه رخ داد؛ گفتم 
نكند چنين اتفاقي براي ما هم بيافتد. 
خانواده هم مدام زنگ مي‌زدند و به شدت 
نگران بودند، ولي كاري از دست‌شــان 

برنمي‌آمد. 

صداي عربده ترك‌ها قطع نمي‌شد
حال دخترم بد شده بود. زوجي كه 

همســفر ما بودند، به دادمان رسيدند. 
مرد دخترك را بغل كرد كه زير دســت 
و پا نماند؛ كه اگر نبود، خدا مي‌داند چه 
مصیبتی در انتظارش بود. بچه‌هاي ديگر 
خون‌دماغ شده بودند. چند نفري هم زير 
دســت و پا بودند. جلو ورودي راهروي 
مرزباني تركيه، خون ريخته شده بود. 
ناخن پاي زنانه‌اي هــم كامل درآمده و 
گوشــه‌اي خودنمایی میک‌رد. صداي 
داد و بيداد مردم قطع نمي‌شد؛ صداي 
عربده‌هاي مرزبان‌ها و كارمندها نيز. با 
هر مصيبتي بود، خودمان را رسانديم به 

آن سوي مرز.

دوباره بر مي‌گرديد
بايد مقداري ليــر مي‌خريدم. يك 
بنده‌خدايي با قيمت مناسب مقداري لير 
به من داد. سر درددل‌مان باز شد؛ فارسي 
هم بلد بود. گفتم غلط می‌كنم ديگر به 
تركيه بيايم و مجبور باشم از ميان اين 
مرزبان‌ها ب عبور كنم؛ انسانيت ندارند 
اصلا. مرد ليرفروش، لبخندي زد و گفت: 
»همه مسافران وقتي رفتار مرزباني را 
مي‌بينند، همين‌هــا را مي‌گويند؛ ولي 
شش ماه بعد دوباره همه‌شان را مي‌بينم 
كه برمي‌گردند.« مي‌گفت: »ايراني‌‌ها 
اگر به تركيه نروند، اين‌ها با اين تورمي 
كه دارند به مشكلات حادي برمی‌خورند. 
تعريف مي‌كرد: »زماني كه كرونا شده 
بود، مرزها بسته بود و طبيعتا هيچ ايراني 
نمي‌آمد. با چشــم‌هاي خودم ديدم كه 
معتقدان و روحانيون‌ همين شرق تركيه، 
لب مرز می‌آمدند و نمــاز مي‌خواندند 
تا كرونا سريع ريشه‌كن شــود و دوباره 
توريســت‌هاي ايراني به شرق تركيه 
بروند؛ اگر با چشم خودم نمي‌ديدم باور 

نمي‌كردم...«
و اين خاطره‌اش، واقعــا داغ دلم را 
تازه‌تر كــرد؛ كــه اين همــه نيازمند 
توريســت‌هاي ايراني هستند و اينقدر 
هم توهيــن مي‌كنند. حتــم دارم اگر 
درهاي ساختمان مرزباني تركيه يك 
ســاعت ديرتر باز مي‌شــد، فاجعه‌اي 
 ديگر رخ مي‌داد؛ واقعا ترس به جان‌مان 

افتاده بود...

روايت‌هايي از بدرفتاري 
با توريست‌هاي ايراني 
در مرز تركيه به دست 

»توسعه ایرانی« رسيده كه 
تكان‌دهنده است. سئوالي 
كه در اين ميانه مطرح است 

اين‌كه: چه مرجعی بايد 
از حرمت و عزت و حقوق 
توريست‌هاي ايراني در 

كشورهاي همسايه و ديگر 
كشورها دفاع كند؟ 

آيا کشورهای مقصد به 
هرگونه که مایل باشند، 

می‌توانند با ايراني‌ها 
غیرمحترمانه برخورد 

كنند و كسي نيست كه از 
گردشگران ایرانی حمايت 

كند؟ به نظر مي‌رسد كه 
وزارت خارجه به دادن 

توضيحات واضح و بديهي 
قناعت كرده و انتظار 

زيادي نبايد از آن داشت

به گفته یک مسافر شهر 
وان، اگر وضعيتی که هفته 
گذشته در مرز رازی دچار 

آن شد، كمي به طول 
مي‌انجاميد، احتمالا الان 

داشتيم از يك فاجعه در حد 
و اندازه فاجعه منا در مکه 

صحبت مي‌كرديم؛ كه البته 
نه خبري از آن به بيرون درز 

پيدا می‌كرد و نه كسي به 
خودش زحمت داد كه در 

اين‌باره پرس و جويي كند! 
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ذخایر   ۱۶ سد »مهم« 
به زیر ۲۰ درصد رسید

با وجود رشد نسبی ذخایر آبی سدهای ایران، ۱۶ 
ســد مهم، ذخایری زیر ۲۰ درصد دارنــد. به گزارش 
تسنیم،  این ۱۶ سد در استان‌های خراسان رضوی و 
جنوبی، قم، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان، گلستان، 
فارس، سیستان و بلوچستان، مازندران، کرمان، مرکزی 
و تهران قرار دارند.  بنابر این گزارش، در پایان مردادماه 
میزان ذخایر آبی سدهای ایران به ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با ذخایر ۲۱ 
میلیارد و ۱۸۰ میلیون مترمکعبی سدها در زمان مشابه 

سال قبل، رشدی ۱۶ درصدی داشته است.
    

شهادت مامور پلیس در حمله 
تروریستی به گشت کلانتری 

فرمانده انتظامی اســتان 
سیستان و بلوچستان از حمله 
ناجوانمردانه تروریست‌ها به 
گشت کلانتری در شهرستان 
سیب ســوران و شهادت کی 
مامور انتظامی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
سردار دوستعلی جلیلیان در تشریح جزئیات این خبر 
گفت: سرنشینان کی دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مبادرت 
به حمله به دو واحد گشتی پلیس شهرستان سیب و 
سوران کردند که منجر به مجروحیت ۳ نفر از ماموران 
پلیس شــد. به گفته وی، به‌‌رغم تلاش تیم پزشکی و 
کادر درمان ستوان‌دوم »علی بیژنی« متاهل و دارای 
دو فرزند دختر و اهل شهرســتان اراک در این حمله 

تروریستی جان‌ باخت.
    

مقام وزارت ارشاد: 
برخورد با »مراکز زیرزمینی« 

سینمایی شروع می‌شود
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی 
بصری سازمان ســینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد به 
زودی برخورد با مراکز زیرزمینی فنی - پشــتیبانی 
سینمایی در کشور آغاز خواهد شد. محمدرضا فرجی 
دیروز به ایرنا گفت: در این زمینه آیین‌نامه‌های ما در 
مرحله بازنویسی نهایی است و باید به تایید مقام عالی 
وزارت ارشاد برســد.  وی تصریح کرد: آماری از تعداد 
این مراکز به صورت دقیق وجــود ندارد. این اظهارات 
چند روز پس از آن اســت که برخی رسانه‌های ایران 
خبر دادند از فیلمبرداری فیلمی با نام »کاباره« که »به 
شکل زیرزمینی« در ایران در حال تولید بود، جلوگیری 
شده است. اما در واکنش به این اقدام، کارگردان فیلم 
»کاباره« در واکنش گفت: »وزارت ارشــاد کاملًا در 

جریان فیلم قرار داشت.«
    

وزیر بهداشت خبر داد؛
ایران ناظر تایید رشته‌های 
علوم پزشکی در منطقه شد

وزیر بهداشت، از انتخاب جمهوری اسلامی ایران 
به عنوان ناظر تایید رشته‌های علوم پزشکی در منطقه 
امرو )کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی 
بهداشت( از سوی سازمان جهانی آموزش پزشکی خبر 
داد.  به گزارش ایلنا، بهرام عین‌اللهی در حاشــیه کی 
گردهمایی علمی گفت که این دستاورد در سفر مقامات 
WFME )سازمان جهانی آموزش پزشکی( به ایران 
و بازدید آنان از مراکز علمی و دانشگاهی کشورمان رقم 

خورده است. 
    

6 کشته و 11 مصدوم در پی 
واژگونی مینی‌بوس در ورزقان

در پــی ســقوط یــک 
مینی‌بــوس بــه دره‌ای در 
شهرســتان ورزقان اســتان 
آذربایجان‌ شرقی، دستک‌م 
6 نفر کشــته و 11 نفر دیگر 
مصدوم شدند. به گزارش ایسنا، سخنگوی اورژانس 
استان آذربایجان شرقی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها افزود: 
این حادثه ساعت ۶:۲۴ صبح جمعه مقابل دانشگاه آزاد 
ورزقان رخ داده است. وحید شادی نیا، از اعزام اورژانس 
هوایی و شش دســتگاه آمبولانس اورژانس به محل 

واژگونی مینی بوس در شهرستان ورزقان خبر داد.
    

وزیر آموزش‌ و پرورش: 
کنکور فعلا حذف نمی‌‌شود

وزیر آموزش‌ و پرورش با اشاره به اینکه سرنوشت 
کنکور را قانون تعیین میک‌ند، عنوان کرد: کنکور فعلًا 
حذف نمی‌شــود. به گزارش مهر، رضامراد صحرایی 
درعین‌حال افــزود: ضریب تأثیر قطعــی امتحانات 
دوره متوسط که امسال برای پایه دوازدهم ۴۰ درصد 
بود، ســال بعد به ۵۰ درصد می‌رســد.  به گفته وی، 
 سال آینده کل امتحانات نهایی هستند و سال بعدی
۶۰ درصد برای هر ســه‌پایه ده، یازده و دوازده در نظر 

گرفته می‌شود.

از گوشه و کنار 

 در ادامه روند تعلیق و اخراج اساتید دانشگاه؛ داریوش رحمانیان، دانشیار گروه 
تاریخ دانشگاه تهران تعلیق شده و در آستانه اخراج قرار دارد.

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ بهزاد کریمی، تاریخ‌نگار و نویسنده؛ از تعلیق 
داریوش رحمانیان، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران و احتمال اخراج او خبر داد 
و نوشت: »اخبار نگرانک‌ننده به گوش می‌رسد. دوست و همکار عزیز و فرهیخته 
ما، دکتر داریوش رحمانیان از سوی دانشگاه تهران در حالت تعلیق قرار گرفته و 

در آستانة اخراج است.«

دست‌اندازی و تعرض به حریم دانشگاه متوقف شود 
سایت عصر ایران نیز در همین راستا نوشت که »دبیر اتحادۀی انجمن‌های علمی 
دانشجویی تاریخ در نامه‌ای سرگشاده به وزیر علوم از حذف واحدهای درسی دکتر 
داریوش رحمانیان، استاد سرشناس تاریخ دانشگاه تهران در نیمسال تحصیلی 
پیش رو خبر داده و و فراتر از آن از زمزمه‌هایــی دایر بر اخراج او ابراز نگرانی کرده 

است.
این اتحادیه در نامۀ خود خطاب بــه زلفی‌گل از دکتــر رحمانیان به عنوان 
کیی از استادان برجسته و دل‌سوز رشــتۀ تاریخ یاد کرده که در اشاعۀ فرهنگ و 
اراۀی ســخن‌رانی‌های علمی در حوزۀ تاریخ و فرهنگ ایران کوشــا بوده و حذف 

احتمالی او را ماۀی دل‌سردی دیگر استادان و دانشجویان تاریخ دانسته است.  هر 
چند نامه محدود به موارد اشاره شدۀ بالاســت اما این یادآوری از جانب ما نیز جا 
دارد که رحمانیان با مردم‌نامه حضور رسانه‌ای هم دارد و کی شخصیت فرهنگی 
اجتماعی به حساب می‌آید که نزد بسیاری یادآور چند شخصیت وجهی زنده یاد 
دکتر باستانی پاریزی است که هم در دانشگاه تاریخ درس می‌داد و هم در بیرون 

دغدغه‌های اجتماعی داشت و هم کتاب می نوشت و هم اهل رسانه و ارتباط با مردم 
بود چرا که باور داشت تاریخ را نباید در پستو نگاه داشت و به جای تکرار طوطی‌وار 
دروسی مشخص در سال‌های متمادی و فراغت از امور دیگر تاریخ را در بطن و متن 

مردم می جست و شکوفا میک‌رد.
  رحمانیان در دوران اوج کرونا در اقدامی بی‌ســابقه در تدوین کتابی دربارۀ 
تاریخ کرونا همت گماشت و منتظر اتمام این بلیه نماند و  نگاه زنده به تاریخ را به 

عرضه آورد. 
  چند نوبت  هم بی هیچ خواست و منت به تقاضای این تارنما برای گفت‌و‌گو پاسخ 
مثبت داد و نویسندگان ما از یافته های او بهره های فراوان برده‌اند و از این رو هم 
امیدواریم حذف دروس دکتر رحمانیان کی سوء تفاهم باشد و این شایعه درست 
نباشد که با حذف استادانی که غیر خودی می‌پندارند جا را برای استادان خودی 
باز میک‌نند تا از کی طرف حامیان را به شغل و جایگاهی رسانده باشند و از جانب 

دیگر  حضور استادان باسواد فاش کنندۀ میزان سواد تزریق‌شده‌های تازه نباشد.
    وجه تاسف‌بارتر قضیه این است که سال گذشــته و پس از اعتراضات مهسا 
از تریبون‌های رسمی گفته می‌شد کرســی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها برپا 
می‌شود و حالا نه تنها از تحقق آن وعده خبری نیست که به حذف درس استادانی 
رو آورده‌اند که از نیروی عقل نقاد خود در تحلیل استفاده میک‌نند و عین عبارات و 

القائات صدا و سیما و مقامات رسمی را تکرار نمیک‌نند.
از رئیس‌جمهوری هم انتظار می‌رود دستور دهد هر چه سریع‌تر دست‌اندازی 
و تعرض به حریم دانشگاه متوقف شود. از یاد نبرده‌ایم که ابراهیم رئیسی چه در 
انتخابات رقابتی 96 و چه در انتخابات خاص 1400 میک‌وشید این تصور را بزداید 

که قصد بستن فضا را دارد.«

در ادامه روند تعلیق و اخراج در دانشگاه‌ها انجام شد؛

حذف استاد برجستۀ تاریخ از دانشگاه تهران

گزارش

روايتي شنيده نشده و غم انگیز از توهين مرزباني تركيه به توريست‌هاي ايرانی

هم پول‌مان را مي‌گيرند؛ هم عربده می‌کشند»برگردید ایران«
ابراهيم فاطمي


